
به نام خدا 
خلاصۀ غزل 180 دیوان شمس، برنامه 980 

اي تو آبِ زندگانی فَاسقِْنا 
اي تو دریايِ معانی فَاسقِْنا 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 
فّاسقِْنا: پس آب دِه ما را. 

خدایا، تو آبِ زندگانی و دریايِ معانی هستی، از درونِ ما طلوع کن و به ما آبِ حیات و جاودانگیِ این لحظه را بنوشان. 

ما سبوهايِ طلب آورده ایم 
سويِ تو اي خِضرِ ثانی فَاسقِِنا 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 

خدایا ما این لحظه اقرار می کنیم که هیچ نمی دانیم، فقط صادقانه طلب داریم که هر همانیدگی را که در مرکزمان است، شناسایی کنیم؛ بنابراین 
سبوهايِ طلب را به سويِ تو آورده ایم، چراکه آبِ هشیاريِ حضورمان خشک شده است، پس از درونمان طلوع کن و به ما آبِ حیات و جاودانگیِ 

این لحظه را بنوشان. 

ماهیانِ جانِ ما زنهارخواه 
از تو اي دریايِ جانی فَاسقِْنا 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 
-زنهارخواه: پناه جو، امان خواه. 

خدایا، ماهیانِ جانِ ما تشنۀ دریافتِ عشق، خرِدَ و شاديِ بی سببِ تو هستند، اي خدایی که دریايِ جانِ ما هستی، از مرکزمان طلوع کن و به ما 
آبِ حیات و جاودانگیِ این لحظه را بنوشان. 

از رَهِ هَجر آمده و آورده ما 
عجزِ خود را ارمغانی فَاسقِْنا 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 
-هَجر: فراق و هجران 

-ارمغان: سوغات 

خدایا، ما به واسطۀ داشتنِ من ذهنی به جدایی افتاده ایم و همین جداییِ ما از تو سبب شده متوجه شویم که عاجزیم و هیچ نمی دانیم، بنابراین از 
درونِ ما طلوع کن و به ما آبِ حیات و جاودانگیِ این لحظه را بنوشان. 

داستانِ خسروان بشنیده ایم 
تو فزون از داستانی، فَاسقِْنا 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 
خدایا، ما داستانِ پادشاهانِ این جهان را شنیده ایم، اما همۀ آن ها مرده اند و به جایی نرسیده اند، بنابراین ما دیگر از این جهان و پادشاهانِ آن 

کمک نمی خواهیم، بلکه تنها منظورمان این است که به تو زنده شویم، چراکه تو افزون تر از این داستان ها هستی، پس به ما آبِ حیات و 
جاودانگیِ این لحظه را بنوشان. 

در گمان و وسوسه افتاده عقل 
زآنکه تو فوقِ گمانی، فَاسقِْنا 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 

خدایا، عقلِ من ذهنیِ ما در وسوسۀ فکرهايِ پی در پی افتاده. اي خدایی که فوقِ گمان هايِ ذهنیِ ما هستی، به ما آبِ حیات و جاودانگیِ این 
لحظه را بنوشان. 

نیم عاقل چه زَندَ با عشقِ تو؟  
تو جنونِ عاقلانی، فَاسقِْنا 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 



خـدایا، عـقلِ نیم عـاقـلِ مـن ذهنیِ مـا در بـرابـرِ عـشقِ تـو که از درونِ مـا طـلوع می کند، هیچ ارزشی نـدارد، چـراکه تـو وقتی عـقلِ مـن ذهنیِ مـا را بگیري، در 
عـوضِ عـشقِ خـودت را بـه مـا می دهی. اي خـدایی که جـنونِ عـاقـلان هسـتی، از مـرکزِ مـا طـلوع کن و بـه مـا آبِ حیات و جـاودانگیِ این لحـظه را 

بنوشان. 

کعبۀ عالم ز تو تبریز شد 
شمسِ حق رکنِ یمانی فَاسقِْنا 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 180) 
-رکنِ یمانی: زاویۀ جنوب غربی کعبه که به سويِ یمن است؛ در این جا یعنی پایۀ زندگی، ستونِ دین. 

خدایا، فضايِ عدم و گشوده شدة درون کعبۀ ماست. اي خورشیدِ حضور که اساس و پایۀ زندگیِ ما هستی، از درونِ ما طلوع کن و به ما آبِ 
حیات و جاودانگیِ این لحظه را بنوشان. 

ارادتمند شما، فریبا الهی مهر


